
امام باقر و نشر فرهنگ شيعى

<"xml encoding="UTF-8?>

دوران زندگانى امام باقر (عليه السلام) مقارن با افول قدرت و هيبت امويان و اقتدار عباسيان شده بود. در دوره
اى که جامعه هنوز در تب و اب بزرگ ترن و أثر گذارترن انقلاب صدر اسلام؛ عاشورا ى سوخت و طواغيت

زمان کمر به ريشه کن نمودن جنبش هاى ناشى از ان انقلاب سترگ بسه بودند امام باقر (عليه السلام) در
سنگرى ديگر مبارزه را ادامه داد و تمام لحظات عمر با برکت خويش را صرف تعالى فرهنگ ناب شيعى نمود. امام
باقر (عليه السلام) به عنوان شخصيت مماز على عصر، با کيه بر ان وژگى خود، بزرگ ترن خدمات ممکن را
در عصر خود به اسلام نمود. شخصيت على امام باقر (عليه السلام) در دوران حيات او، بسيار برجسه و محضر

او همواره مملو از دانشمندان و دانشورانى بود که در جست و جوى سرچشمه دانش بودند.

 .1وياى لاش هاى على امام باقر (عليه السلام)

امام از کودکى شکافنده دانش ها خوانده ى شد؛ چرا که سرآمد دانشمندان و عالمان روزگار بود. آوازه دانش امام
(عليه السلام) به تماى سرزمن هاى اسلاى رسيده بود و مردم، به وژه دانشوران شيفه نام و آوازه او بودند و

ان شيفگى در بن مردم عراق بيشتر به چشم ى خورد و دوست و دشمن زبان به سايش داناى او گشوده
بودند. آمده است: هشام بن عبدالملک - خليفه وقت - او را در مسجد الحرام ديد، در حالى که بر دست غلامش

کيه کرده بود، رسيد: «آيا او همان کسى است که مردم عراق شيفه و بهت زده [علم] اويند؟» پاسخ داد: آري.
سپس به غلامش دستور داد ا نزد او برود و امام را براى پاسخ به رسش هاى خليفه فرا خواند. خليفه رسش

هايش را مطرح کرد و امام به گونه اى پاسخ داد که هشام خاموش ماند و هچ نتوانست بگويد.
با ان مقدمه نيکوست نگاهى به لاش هاى سودمند و کارآمد امام در مسر يشبرد اهداف اسلاى و اشاعه

فرهنگ ناب علوى انداخه شود.

 .2ى رزى تدون حديث

در ى انحرافات عميقى که پس از رحلت رسول اکرم (صلى الله عليه و آله) به وجود آمد، رخداد أسف برانگزى
دامن گر جهان اسلام شد و آن جلوگرى از تدون احاديث اهل بيت (علهم السلام) بود که آار زيان بار آن

ساليان دراز بر يشانى فرهنگ دينى مردم باقى ماند. نزديک به يک قرن از نگاشتن و محفوظ داشتن احاديث نبوى
(صلى الله عليه و آله) و سخنان ابناک اهل بيت (علهم السلام) جلوگرى شديدى به عمل آمد و به جاى آن

سل عظيى از تحريفات در زمينه احاديث نبوى و جعل آن ها به فرهنگ و اعقاد مردم روى آورد که به
«اسرائيليات» شهرت يافت؛ ا سال 100 هجرى که «عمر بن عبدالعزز» فرمان تدون احاديث را به «ابوبکر بن

محمد انصاري» صادر کرد.
او که از رجال و بزرگان ابعن به شمار ى رفت و از اصحاب على (عليه السلام) شمرده ى شد، به بازگرداندن



فدک به اهل بيت (علهم السلام) و تدون حديث کمربست. امام باقر (عليه السلام) از ان فرصت اسناى
کمال بهره را برد و بيان احاديث را آغاز کرد و راويان مخلف از ايشان ده ها هزار حديث نقل کردند. در واقع، امام

باقر (عليه السلام) نماينده مکتب اهل بيت (علهم السلام) و نخستن سرو سامان دهنده احاديث ابناک
معصومان (علهم السلام) بود.

از ان رو، بسيارى از محدان وقت با ديدن لاش هاى ى درغ امام، به نگاشتن و نگاهدارى سخنان امام کمر
بسند و بدن سبب، بيشتر احاديث اهل بيت (علهم السلام)، از امام باقر و امام صادق (علهم السلام) است.

3. اصول اسنباط احکام فقى

يکى از شاخه هاى بزرگ علوم اسلاى «علم اصول» است که با بهره گرى از آن احکام شرعى را از ادله شرعيه
استخراج ى کنند. از ان رو، اجتهاد متوقف بر آن است و مجتهد براى اسنباط احکام شرعى به آن نياز مبرم دارد

و ملکه اجتهاد براى او حاصل نى شود، مگر اينکه به تماى بحث هاى آن آشناى کامل داشه باشد.
تماى دانشمندان شيعى بر ان باورند که امام باقر (عليه السلام)، نخستن کسى بود که ان علم را أسيس کرد

و قواعد آن را به وجود آورد وبدن وسيله دروازه اجتهاد را به روى دانشمندان اسلاى گشود.
قواعدى را که امام أسيس کرد به ان نام ها در بن اصولن شهرت يافت.

استصحاب، قاعده تجاوز، قاعده فراغ، قاعده نفى ضرر، علاج تعارض بن اخبار و... تماى ان قواعد به همراه
اخبارى که از امام در مورد آنها صادر شده است، در کاب هاى اصولى موجود است. به گونه اى که هر يک از ان

روايات، درون مايه أسيس قاعده اى بزرگ در اصول فقه قرار گرفت و آن را مبناى قواعد اصولى قرار دادند.
امام باقر (عليه السلام) وقتى باب اجتهاد را به روى دانشمندان گشود، عده اى با اتخاذ برخى شوه هاى نادرست

در اجتهاد، مانند «قياس» و «استحسان» اسنباط احکام شرعى را با خطرى جدى روبه رو کردند. آنان با قوانينى
ان گونه، گاه به مخالفت با نصّ کاب و سنتّ و سره رسول خدا (صلى الله عليه و آله) برخاسند.

از ان دانشمندان، ى توان از «نعمان بن ابت» نام برد که به نام «ابو حنيفه» شهرت يافت. او فاواى عجيب و
قياساتى را وارد کرد و بر پايه گمان و سليقه خود فتواهاى داد که ان فاوى اکنون در دست است. از ديگر ان
افراد ى توان از «سفيان بن سعيد بن مسروق» مشهور به «سفيان ثوري» نام برد که برخى نز او را از اطرافيان
امام صادق (عليه السلام) ذکر کرده اند. از او نز رواياتى در دست است که دلالت بر کژ انديشى او دارد. آنان گاه

مورد لعن اهل بيت (علهم السلام) نز قرار ى گرفند.
آنچه اهميت دارد ان است که ان گونه برداشت هاى اشتباه و به کارگرى شوه هاى نادرست در اسنباط

احکام، همواره مورد ذمّ اهل بيت (علهم السلام) بوده و بخشى از لاش هاى امام باقر (عليه السلام) را نز در
زمينه مبارزات فرهنگى به خود اختصاص ى داده است. امام براى زدودن ان شوه و به کارگرى کارکردهاى

صحح اجتهاد به اصحاب وارسه خود ى فرمود: «سنت رسول خدا قياس بردار نيست. چگونه ى توان قياس را
ملاک [اسنباط حکم] قرار داد، در حالى که بر زن در دوران قاعدگى اش قضاى روزه واجب است، ولى قضاى نماز

واجب نيست؟»

4. بازيافت بهره گرى صحح از قرآن

هر چند سياست جلوگرى از تدون احاديث نبوى (صلى الله عليه و آله) با شعار «کافى بودن قرآن» يش ى



رفت، اما از عمل به قرآن خبرى نبود و فقط از آن به صورت ابزارى براى جلوگرى از نشر معارف اهل بيت (علهم
السلام) استفاده ى شد. کاب خدا به ابزارى براى دست ياى به اغراض سياسى و سرکوى روان اهل بيت

(علهم السلام) با أول و تفسر به رأى، به ابزار سرکوى مخالفان تبدل شده و در واقع، قرآن در انزواى شديد
بود.

امام باقر (عليه السلام) در جايگاه بهترن مفسّر قرآن با بازگو کردن تفسر درست آيات، بسيارى از ابهام ها را
زدود و مشت مخالفان و سودجويان را باز کرد. او همواره براى به اثبات رسانيدن مدّعاهاى خود از آيات قرآن بهره

ى جست و کلام خدا را گواه بر سخن خويش ى گرفت و ى فرمود:
«هر آن چه را ى گويم از من سؤال کنيد که در کجاى قرآن آمده ا آيه مربوط به آن را برايان لاوت نمايم».

امام به اندازه اى بر آيات قرآن تسلط داشت که «مالک ابن اعن جهني» شاعر هم عصر امام درباره او سرود:
اگر مردم در صدد جست وجوى علوم قرآن برآيند، بايد بدانند که قريش بهترن داناى آن را دارد و اگر امام باقر

(عليه السلام) در علوم قرآنى لب به سخن گشايد، فروع زيادى براى آن ترسيم خواهد نمود...»
شايان ذکر است که امام کاى در تفسر قرآن نگاشت که «زياد بن منذر» و بسيارى از بزرگان چون «ابو بصر» از

آن روايت ى کردند.

5. مرجعيت فقى

از ديگر لاش هاى چشم گر امام در جهت نشر تعاليم اسلاى، مرجعيت عملى امام در پاسخ گوى به مسائل
فقى مردم بود. «ابو حمزه ثمالي» ى گويد:

«نزد امام باقر (عليه السلام) در مسجد يامبر (صلى الله عليه و آله) نشسه بودم که مردى نزد من آمد و سلام
کرد و رسيد: کيستى اى بنده خدا؟ گفتم: از کوفيان هستم، چه ى خواهي؟ گفت: آيا ابا جعفر را ى شناسي؟
گفتم: بله، کارت با او چيست؟ گفت: چهل مسئله آماده کرده ام و در ى جواب آنم ا بدانم به کدام بايد عمل

کنم... در ان هنگام، امام وارد شد؛ در حالى که جماعتى از اهل خراسان و ديگر اسان ها همراه وى بودند ودر
مورد مسائل حج از امام ى رسيدند. آن مرد نز نزديک امام نشست و رسش هاى خود را مطرح کرد و پاسخ

گرفت».
همچنن، بسيارى از دانشمندان چون «قادة بن دعامة»، «طاووس يماني»،«عاصم بن عمر»، هرگاه حضرت را ى

ديدند براى پاسخ گرفتن رسش هاى خود از لحظات بهره ى جسند و در هر حالى از امام سؤال ى کردند.
نمونه هاى زيادى از ان گونه گفت و گوها و رسش و پاسخ ها در ارخ آمده است.

6. رهيافت شناساندن جايگاه امام

امام باقر (عليه السلام) لاش فراوانى براى جلب دل ها به سوى دوستى اهل بيت (علهم السلام) مبذول ى
داشت و در صدد بود ا با ان شوه، جايگاه امامت را به گونه اى روشن تر براى مردم ترسيم کند و وسيله نجات و

رسگارى را به آنان بنماياند. «حکم بن عتيبه» طى داسان أثر گذارى در ان باره ى گويد:
«من کنار ابا جعفر (عليه السلام) در مجلس ر ازدحاى نشسه بودم که رمردى عصا زنان وارد مجلس شد. بر
آسانه در ايساد و گفت: درود و رحمت خدا بر تو اى ور يامبر. امام پاسخ سلامش گفت. سپس رو به حاضران

کرد و به آنان نز سلام نمود. سپس يش روى امام آمد و گفت: اى پسر فرساده خدا! مرا نزديک خود جاى ده که



جانم فدايت باد! به خدا سوگند که من شما (اهل بيت) را دوست ى دارم و با هر که شما را دوست بدارد
دوستم و به خدا سوگند که ان دوستى با شما (اهل بيت) و دوستداران ان به خاطر مطامع دنوى نيست. من

از دشمنان شما بزارم و سوگند که دشمنى ام با آنان به خاطر گمراهى و زبونى شان است. سوگند که حلال شما را
حلال ى دانم و حرامان را حرام و دستوران را بر چشم قرار داده ام. فدايت شوم، آيا بر من اميدى [از رسگارى

[هست؟ امام به او فرمود: جلوتر بيا. و او را آنقدر به يش خواند که هلوى خود نشاند و فرمود: اى رمرد! مردى
از پدرم على بن الحسن (عليه السلام) همن را رسيد و پدرم پاسخ داد: آن گاه که از دنيا رخت بر بستى، نزد

جدم رسول خدا (صلى الله عليه و آله)، حسن (عليه السلام) و حسن (عليه السلام) و فرزندانش وارد ى شوي.
دلت سرور ى يابد، خاطرت آسوده ى گردد، چشمت [به ديدارشان] روشن ى شود و به بهترن گونه نزد

روردگارت حاضر ى شوى و آن گاه که جانت به ان جا رسيد - و به گلوى رمرد اشاره فرمود - در بالاترن
منزلگاه با ما خواهى بود و زندگانى آخرت، روشنى چشمت خواهد شد. رمرد از خرسندى رسيد: چگونه؟ امام باز

هم برايش گفت. رمرد با شور و اشتياقى بسيار گفت: اللّه اکبر! آيا به راستى آن گاه که بمرم نزد يامبر و
خاندانش وارد ى شوم و [از ديدارشان] ديده روشن ى کنم؟ ...

اشک شوق بر رخسار رمرد تراويد، زانوانش سست شد، گريه اش بالا گرفت و بر زمن نشست. حاضران نز با
ديدن ان عشق بازى اشک شوقشان برون تراويد. امام اشک از چشمان رمرد پاک کرد. رمرد گفت: اى فرزند
فرساده خدا! فدايت گردم دستت را به من بده. دست امام را گرفت بوسيد و بر صورت و چشمانش کشيد. آن

گاه گريبان گشود و دست امام را بر روى قلب خود گذاشت و گفت: سلام خدا بر شما (اهل بيت (علهم السلام))
باد و رفت. امام به حاضران رو کرد و فرمود: هر که دوست دارد مردى از اهل بهشت را ببيند به او نگاه کند. راوى

ى گويد: هرگز مجلسى را چنن حسرت زده نديده بودم».

7. نيايش؛ کانون تروج آموزه هاى دينى

يکى از فعاليت هاى بارز امامان در زمينه نشر تعاليم دينى و آموزه هاى بلند عرفانى، بهره گرى از زبان نيايش براى
اشاعه فرهنگ ارتباط با خدا در تماى حالات زندگى است. آنان در هنگاى که جامعه را امواج لاطم فساد و

تباهى، زورگوى و زر سالارى و خفقان و اسلام ستزى در نورديده بود، با خداى خويش راز و نياز ى کردند و براى
بيان بخشى از عقايد و فرهنگ اسلاى از دعا بهره ى گرفند و در سنگر دعا، مردم را به توجه بيشتر به روردگار و
مبارزه با زورگويان فرا ى خواندند. هر چند مقصود اصلى آنان در ان نيايش، بندگى و رستش خداى بزرگ بود، با
توجه به تعابرى که در نيايش آن ها وجود دارد از لابه لاى آن، مفاهيى چون خلافت اهل بيت (علهم السلام)،

عدم سکوت در برابر ظلم و... را نز ى توان دريافت.
در بيشتر ادعيه، جمله صلوات بر محمد و آل محمد (صلى الله عليه و آله) به چشم ى خورد و ان در حالى

است که دشنام به اهل بيت (علهم السلام) به وژه امر مؤمنان (عليه السلام) سکه راج حکمرانان وقت شده
و آيات خدا به دست فراموشى سرده شده بود. امام باقر (عليه السلام) در نيايشى براى دريافت خواسه هاى

خود از خدا، چنن ى فرمايد:
«... روردگارا! تو را به تماى نام هايت ى خوانم که آن ها را خود ناميدى و يا در کابت فرو فرسادى، و يا آن ها
را بر برخى از بندگانت فرا آموختى که بر محمد (صلى الله عليه و آله) و خاندان او درود فرستى و قرآن را بهار قلبم

و آن را نور چشمم و وسيله از بن بردن غم هايم قرار دهي...».



امام در ديگر دعاهاى خود افزون بر ان مسائل، اعقادات درست اسلاى را در زمينه يگانه رستى، خدا محورى،
رسالت، بازگشت به سوى خدا، وسوسه هاى شيطان و... نز بيان ى فرمود.

8. توسعه فرهنگ انتظار

لاش هاى گسترده و عمق امام باقر (عليه السلام) در نشر معارف اسلام ناب، مردم را به سوى فرهنگ انتظار
امام آخرن «عج» سوق ى داد. او در تبن ان فرهنگ بر آن بود ا با روشن کردن زواياى پنهان فرج آل محمد
(صلى الله عليه و آله) و پاسخ دادن به رسش هاى گوناگون، غيبت وظهور او را امرى خدادادى و خارج از اختيار

معرفى و نز منتظران را به انتظار ظهور او ترغيب کند. «ام هانى قفية» ى گويد: «بامداد، خدمت سرورم محمد
بن على الباقر (عليه السلام) رسيدم و گفتم: سرورم! آيه اى از کاب خدا بر دلم خطور کرده و مرا ريشان ساخه و
خواب از چشمم در ربوده است. فرمود: برس اى امّ هاني. گفتم:«فَلا اقُسِم باِلخُنسِ الجَوار الکُنسِّ» (کور: 15 و

16) فرمود: اى امّ هاني! خوب مسئله اى رسيدي. او مولودى در آخر الزمان است. او مهدى ان دودمان است و
براى او غيبتى خواهد بود که اقواى در آن گمراه ى شوند و گروهى نز هدايت ى يابند و خوشا بر تو اگر او را

درياى و خوشا به حال کسى که او را دريابد.»
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